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  برگی از کتابی 
  آندره ژید/ نی و مائده های تازه مائده های زمی

  به کوشش مهنا پورمند
  

 درپدرش اسـتاد دانـشگاه   .  پاریس پا به عرصه وجود نهادشهر  در1869سال  آندره ژید نویسنده ی شهیر فرانسوی در 
مگـو و   یشه با همـسرش بگو     هم و خانواده های متمکن پاریس به حساب می آمد        رشته ی حقوق بود و مادرش هم از       

 به علت بیماری نتوانست تحصیلات منظمی در مدرسه انجام دهـد ولـی بـا توجـه بـه اینکـه محـیط                         ژید .نزاع داشت 
جی زود هنگـام     اوازد. ه توانست این فقدان را جبران کند      خان سطح فرهنگی خوبی برخوردار بود در      خانواده ی آنها از   

ی استواری داشت و چهل      احساسی پایه ها   اش داشت و جالب اینکه این ازدواجِ      سن شانزده سالگی با دخترخاله       و در 
سـالگی   ژید فعالیت های ادبی خود را از سـن بیـست و دو            . ه طول انجامید   ب سال یعنی تا هنگام مرگ همسرش     و سه   

 ـ   ی از توان مالی خوب و امکان آشنایی با ادبـا و     رآغاز کرد و برخوردا    پـل والـری و   لـوئیس و   رشـاعرانی همچـون پیِ
حـال و هـوای مکتـب        آندره ژید ابتدا به خلـق آثـاری چنـد در          .  این امر بسیار راهگشا بود     استفان مالارمه برای او در    

 توانست جایزه ی نوبل ادبیات را بـه         1947ژید در سال    . لی سپس از این مکتب روی گردان شد       سمبولیسم پرداخت و  
  .وشان پیوست به جرگه ی خام1951ال س خود اختصاص دهد و در

  : را برشمردهای زیر آثار او می توان کتاب از
 که کتاب اخیر بـا توجـه        ؛ در تنگ؛ ضد اخلاق و دخمه های واتیکان،         مائده های زمینی   ؛اورین سفر رساله ی نرگس و   

. ی دانند  م »مائده های زمینی  « را   ترین کتاب او  اما مشهور . اش او را به شهرتی ناگهانی رساند      به درون مایه ی جسورانه      
  است که با ترجمه خانم مهستی بحرینی و        »مائده های تازه   مائده های زمینی و   «آنچه در پی می آید سطرهایی از کتاب         

ادبیـات جهـان     فرهنگ این بیوگرافی کوتاه از مقدمه ی این کتاب و         در رسیده است و  تشارات نیلوفر به چاپ     توسط ان 
  .وشش زهرا خانلری استفاده شده استبه ک

  
انی بـرای آن     البته اگر گذشته پیشاپیش داست     ،از آینده هاست   زمان حال سرشار  . انسانی امکاناتی شگفت انگیز دارد     ره«

آن را همچون پلی بی انتهـا         و -  زمینه ساز آینده ای یگانه است      ، گذشته ای یگانه   !اما افسوس . طرح ریزی نکرده باشد   
  »... فضا، فرا روی ما برپا می دارددر

***  

 ؛ از  ترکم کن؛ اکنون دیگر دردسـرم مـی دهـی          .ترکم کن . خود را از قید آن برهان     .  بینداز ، اکنون کتابم را دور    نائیلناتا«
 از. از اندازه به خود مـشغولم مـی دارد        ، بیش    از آنچه بود پنداشتمش    ؛ عشقی که به خاطر تو پربهاتر      م می داری   باز کار
ای اینکـه چـون     ؟ تو را بر    می خواهم همانند من باشی     کی گفته ام که    .ر به اینکه به کسی چیزی می آموزم، بیزارم        تظاه

، بـه    جز به خود   مگر –! آموختن. وست دارم که با من همانندی ندارد      تو تنها چیزهایی را د     در. من نیستی دوست دارم   
، یت آموختـه ام   ؟ من خود را بی نها     ی دیگر خواهم توانست چیزی بیاموزم؟ ناتانائیل، جای آن دارد که به تو بگویم             کس

  . حیطه ی آنچه می توانم انجام دهمهرگز ارزشی برای خود قائل نیستم مگر در. و بدان ادامه می دهم
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؛ دسـت یابـد   » تو« حقیقت   که کسی دیگر بتواند بر     گمان مبر . ناتانائیل، کتابم را به دور افکن؛ هرگز بدان خرسند مباش         
 اگـر   ؛ و تم، اشتهای خوردنش را نداشتی    ر خوراک تو را من می جس      اگ.  باش ، از چنین پنداری شرمسار     چیز بیش از هر  

  .ر برای خفتن در آن خوابت نمی آمد، دیگمن بسترت را آماده می کردم
نگرش خود  . ش ممکن در رویارویی با زندگی است      ؛ به خود بگو که این تنها یکی از هزاران نگر          کتابم را به دور افکن    

تواند بـه خـوبی تـو    آنچه را دیگری نیز می      . نجام دهد، انجام مده   اند به خوبی تو ا    می تو  آنچه را دیگری نیز   . را بجوی 
 تـو  هیچ جـا جـز در      در درون خویش تنها به چیزی دل ببند که احساس می کنی در            . بگوید و بنویسد، مگو و منویس     

  .»ر نباشد که جانشینی برایش متصو موجودی بیافرین!، آهیی یا ناشکیباییشکیبابا ، نیست و از خویشتن
***  

از روزی که توانستم به خود بقبولانم که نیازی به خوشبختی ندارم، خوشبختی در وجودم آشیان کرد؛ آری، از همـان                     «
ریـشه ی     پـس از آنکـه تیـشه بـر         یگـوی . که به خود قبولاندم که برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیـاز نـدارم               روز
 هـای دیگـر را از       ی در دلم جوشیدن گرفت که توانستم همه ی دل          بی درنگ چنان چشمه ای از شاد       پرستی زدم، خود

  . خویش همچون وظیفه ای گردن نهادمبه خوشبختی. دریافتم که بهترین آموزش، سرمشق دادن است. آن سیراب کنم
 و، به شادی خـویش واقعیـت بـبخش    ، هرچه زودترح تو همراه با جسمت از میان برود    بناست رو  اگر: آنگاه اندیشیدم 

اختیار نخواهی داشـت تـا بـدان چیزهـایی بپـردازی کـه               ، آیا ابدیت را در     باشد ناپذیرحت فنا محتمل است که رو    راگ
هـای   نـوازش  ؟ آیا سرزمین زیبایی را که از آن می گذری خوار مـی شـماری و نـاز و                  ند بود دلخواه حواس تو نخواه   

  ؟د گرفتنها را از تو خواهن، چون می دانی که به زودی اییبنده اش را از خود دریغ می داریفر
چرا مـن  ! فشار آغوشت ناگهانی تر هرچه گریزت شتابزده تر، ؛ و باشد، نگاهت باید آزمندتر باشدهرچه عبور سریع تر  

 ای جـان    دانم که نخواهم توانست نگاه دارم، با عشق کمتـری در آغـوش بگیـرم؟              ، آنچه را می     که عاشق این لحظه ام    
گـل  . زود خـم شـو و عطـرش را ببـوی    . مرده خواهـد شـد  همه پژ از  بدان که زیباترین گل زودتر  !ناپایدار، شتاب کن  

  .جاودانی عطری ندارد
  .، هیچ هراسی به خود راه مده سازدآنچه می تواند شفافیت آوازت را کدر ای جان که سرشتی شادمانه داری، دیگر از

 عشق است   اشیاء حضور ندارد بلکه در     ، در انی جاودانی است  ه رغم این جهان ف    اما اکنون دریافته ام که خداوندی که ب       
  .» از آن لذت ببرملحظه ببینم و اینک می توانم ابدیت آرام را در و. که حضور دارد

***  

وجـود خـویش واگـذاری، هـستی خواهـد           آنچـه در  . در از خود گذشتگی است که هرگونه اثباتی به کمال می رسد           «
. از خود می گذرد، خود را به اثبـات مـی رسـاند            آنکه  .  است، خود را نفی می کند       پی اثبات خویش   آنکه در . پذیرفت

 ، رسـتاخیزی در   بـی قربـانی   .  می شود  آنچه نتوانی ببخشی مالک تو    . ار تنها با بخشش به اثبات می رسد       تملک تمام عی  
، رو بـه زوال  نچه بخواهی در وجود خویش حفـظ کنـی    آ.  جز با پیشکش شدن شکوفا نمی گردد       هیچ چیز .  نیست کار

  .می رود
  

 دهش رسیده و   همه چیز برای اعطا و    .  از آنجا که شاخه را ترک می گوید        -؟  از کجا پی می بری که میوه رسیده است        
  .... چون پیشکش شود؛ به کمال می رسدپخته می گردد و
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  . مرگ نمانم پروردگارا کاری کن که برای مردن منتظر،آه
 شیرینی میوه در گرو جوانـه زدن و        نهایت آبداری و  . ضیلتی به کمال می رسد     ف چشم پوشی از خویش است که هر       در

  .سبز شدن اوست
وجود خویش  ،  اه که خود را به فراموشی می سپرد       فرد هرگز بیش از آنگ    . احت واقعی از فصاحت دوری می جوید      فص

 ، مگـر  ایمیی را چندان نمـی سـت      هرگز هیچ زیبا  . آن که به خود بیندیشد، سد راه خود می شود         . را به اثبات نمی رساند    
خـدایی   با چشم پوشـی از    .  خطوط، نرم ترین آنها نیز هست      احساس انگیزترین . اه که از زیبایی خود بی خبر باشد       آنگ

خداوند با محو خویش در وجود مـسیح، خـود را           ،  متقابلاً خویش است که مسیح به راستی به مقام خدایی می رسد و           
  .»می آفریند

***  

، هـیچ    خون شهیدان چیزی را به اثبات نرسانده است        هرگز. میاور؛ هیچ چیز را بی دلیل مپذیر       چیز ایمان     به هیچ  ،رفیق
. قادات پرشوری را برنینگیخته باشد    اعت  که پیروانی برای خود گرد نیاورده و       - وگرچند جنون آمیز باشد      - آیینی نیست 

شوق دانـستن از تردیـد زاده مـی         . ل می زنند  ه دست به قت   ایمان است ک  نام   و به     نام ایمان است که مردم می میرند،       به
 مگـذار . د تا حرف خود را به زور بقبولاند، حجت مـوجهی نـدارد            آن که می کوش   . از اعتقاد دست بدار و بیاموز     . شود

  .» به تو بقبولانندچیزی را به زور مگذار. بدین گونه گمراهت کنند
***                                                        

نغمـه ای کـه     .  ها نغمه ای دل انگیـز مـی شـنوم           من در میان شکوه ها و زاری       ! من چیره نخواهی شد     تو بر  ،ای اندوه «
 از آن استواری و دلـداری مـی         ،اس می کنم نزدیک است از پا درآیم       شعرش را به دلخواه می سازم و هنگامی که احس         

 دلی بـی بـاک پاسـخ خواهنـد     صلازدن به کسانی که با از ، وازم ای رفیق نام تو سرشارش می س   نغمه ای که از   . جویم
  .گفت

اما نـه بـه سـوی آسـمان         ! ، برخیزید  های روی کرده به سراشیب گور       ای نگاه  !، راست شوید   های خم شده   ای پیشانی 
 یافته ای و آمـاده    ری که نشاطی نو     ، ای رفیق دلی   جا که پاهایت تو را بکشانند     به هر  .، بلکه به سوی گستره ی زمین      تهی

 که هـیچ   مگذار.  که امیدت تو را پیش براند      ، بگذار  از عفونت مردگان بویناک شده است      ی هستی که  یها ترک سرزمین 
 بکوش تا شعر  . به عالم رویا دست بدار     بردن شعر  از. به سوی آینده بشتاب   . دتدار راه باز  های گذشته از   یک از عشق  

  .آن را به جهان واقع ببر ، توواقعیت نیافتیشهم در باز اگر واقعیت ببینی و را در
***  

، ای کاش   آه ای رفیق  ...  ننشانده، امیال ارضا نشده، لرزه ها، انتظارهای عبث، خستگی ها، بی خوابی ها             های فرو  عطش
 لبانـت  دلم می خواست شاخه های همه ی درختان میوه دار را به سـوی دسـتان و    چقدر!باشی از همه ی اینها به دور 

دانه ای بر رویشان    بندهایی را که با انحصار طلبی حسو       سدها و  ،فرو بریزم چقدر دلم می خواست دیوارها را        . کنم خم
 تمـامی پـاداش     سرانجام بتوانم کـاری کـنم کـه        راهت بردارم و    از سر  »، ملک شخصی  ورود ممنوع «: نوشته شده است  

آری . ددگـر  ، بلکـه از عـشق سرشـار        کینـه و رشـک     ال دهم که قلبت نه از     سربلندت کنم و مج   . رنجت به تو بازگردد   
  .»د، روشنایی خورشید و هرگونه دعوت به خوشبختی به آستان تو ره یاب های نسیمسرانجام بگذارم که همه ی نوازش

  


